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. عرفانی همواره مورد توجـه بـوده اسـت    -الاسرار به منزلۀ یکی از تفاسیر ادبی نوبت سوم کشف

در بعضـی از  . هاي عرفانی از آیات قرآن را با زبان ادبی بیان کرده اسـت  میبدي در این نوبت استنباط

. هاي این نوبت میبدي به موضوع حال و مقام یا ترتیـب مراحـل سـلوك اشـاره کـرده اسـت       قسمت

ایـن   از. تواند نظر میبدي را دربارة مراحل سیر و سلوك عرفانی آشـکار کنـد   پیگیري این اشارات می

رو لازم اســت همــۀ اشــارات میبــدي دربــارة ســالک و مقامــات ســلوك، و نیــز عبــارات او دربــارة 

موضوعاتی که در طریقت عرفانی نقش دارنـد، اسـتخراج و تحلیـل شـود و سـپس، دربـارة مراحـل        

بدین منظور، این مقاله بر آن اسـت مراحـل   . سلوك، مقدمات، اقسام و مراتب هر مرحله تحقیق شود

کمال معنوي انسان را در نوبت سوم کشف الاسرار برشمارد و پیوند میان این مراحل را بـا  سلوك و 

نتیجۀ حاصل از این پژوهش، افزون بر این که ترتیب مراحل . آیات و اصطلاحات قرآنی بررسی کند

هاي قرآنـی عرفـان اسـلامی را نیـز تبیـین       دهد، ریشه سلوك را از دیدگاه یک مفسر عارف نشان می
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  پیشگفتار

هنگام بررسـی بسـیاري از ایـن    . زیرساخت همۀ متون عرفان اسلامی نص قرآن و احادیث است

گردد اما کشف الاسـرار   واسطۀ شگردهاي ادبی یا اشارات ضمنی آشکار می متون، زمینۀ قرآنی آنها به

بدان دلیل که در درجۀ اول یک متن تفسیري است، این قابلیت را دارد که سرچشمۀ مباحث عرفـانی  

از دسـته  ) عارف سـده ششـم  (رشیدالدین ابوالفضل میبدي . دهد واسطه نشان  به طور مستقیم و بی را

او در کشـف الاسـرار، مخصوصـاً در    . عارفانی است که در نگارش تفسیر عرفانی مقـام والایـی دارد  

عرفـانی  النوبه الثالثه این کتاب، یکی از بهترین متون تفسیر عرفانی را از نظر زبـان ادبـی و محتـواي    

این کتاب حاصل نگرش سه بعدي میبدي بر قرآن است؛ وي نخست آیـات را ترجمـه   . آفریده است

بـر  «تحت اللفظی کرده، بار دیگر به شیوة عامۀ مفسران به تفسیر آیات پرداخته و سـرانجام آیـات را   

نگاه ). 15-13: 1380میبدي، : نک(تعبیر کرده است » لسان اهل اشارت و بر ذوق جوانمردان طریقت

عرفانی میبدي به قرآن موجب شده تا وي تعالیم و دیدگاههاي عرفانی خود را در قالب تفسـیر بیـان   

میبدي این دیدگاهها را به مناسبت آیات آورده و به همین دلیل نظـم و انسـجامی کـه در متـون     . کند

یـن مـتن دیـده    تعلیمی عرفانی مانند طبقات الصـوفیه انصـاري یـا رسـالۀ قشـیریه وجـود دارد، در ا      

دهد که  اما دقت نظر میبدي در تبیین مفاهیم عرفانی و نیز احاطۀ او بر این مباحث نشان می. شود نمی

میبدي به مراتب والایی از سلوك عرفانی دست یافته و کوشیده مخاطبان خود را نیـز از خـلال ایـن    

ي از آیـات قـرآن و   برداشـتهاي عرفـانی میبـد   . عرفانی به سوي معرفـت هـدایت کنـد    -تفسیر ادبی

کند امـا بـا    همچنین چگونگی بیان این برداشتها، در نگاه اول خواننده را با یک متن اشاري روبرو می

اي کـه بـا    شود، به گونه گر می مطالعۀ دقیق و جامع نوبت سوم، وجه تعلیمی و عبارتی این متن جلوه

  . را از دیدگاه او مرتب کرد توان مراحل طریقت کنار هم قرار دادن سخنان پراکندة میبدي می

هاي مختلف زبانی، ادبی و محتوایی مورد توجه پژوهشگران بـوده   کشف الاسرار همواره از جنبه

: نـک (است و مقالات، رسالات و کتابهاي متعددي دربارة ایـن مـتن ارزشـمند نگاشـته شـده اسـت       

عرفـانی میبـدي بررسـی نشـده     اما تا کنون این متن از نظر تعیین سـیر  ). به بعد159: 1389مرتضایی،

: این مقاله بر آن است تا بر اساس نوبت سوم تفسیر کشف الاسرار به دو پرسـش پاسـخ دهـد   . است

ترتیب مراحل سلوك از دیـدگاه  ) نگاه عرفانی میبدي چقدر با منشأ قرآنی آن نزدیکی دارد؟ ب) الف

  چگونه است؟ میبدي
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  سلوك و سالک از نگاه میبدي - 1

دهد که دربـارة تعـداد مراحـل سـلوك میـان عارفـان        انی تا سدة هفتم نشان میبررسی متون عرف

اي که تعداد این مراحل میان سه تا دهها هزار مرحلـه متغیـر    به گونه. اختلاف نظر وجود داشته است

. انـد  هر یک از عارفان بر اساس دریافتهاي خود منازل و مراحل این سـفر انفسـی را برشـمرده   . است

: نـک (دربارة ترتیب و حتی نامگذاري مراحل سیر و سلوك هم اتفاق نظر وجود نـدارد  میان عارفان 

  ). به بعد 205: 1386دهباشی و میرباقري، 

میبدي نیز مانند دیگر عارفان با توجه به تجربه و دریافت خود، دربارة مراحل سلوك عرفانی بـه  

اسـتفاده کـرده و   » مقـام «از واژة  او براي مراحل سیر و سلوك بیشـتر . طور پراکنده سخن گفته است

همۀ مفاهیمی را که به نوعی در حرکت سالک به سوي معرفت نقش دارند، به عنـوان مقـام در نظـر    

به عبارتی، میبدي براي ترسیم این سفر باطنی از فرائض و عبادات، اصطلاحات عرفانی . گرفته است

 . ستو همچنین به اقتضاي تفسیر، از کلمات قرآنی بهره گرفته ا

أولَـم یـرَوا   «در آیـۀ  » ابداء و اعـادت «میبدي به گذرا بودن، و تکرار احوال اشاره کرده و آن را با 

هعیدی ئُ االله الخلَقَ ثُمبدی خـوف و رجـا، هیبـت و    «هایی چـون   او دوگانی. مطابقت داده است» کیَف

: 1371میبـدي،  : نـک (اسـت  را از احـوال دانسـته   » انس، غیبت و حضور، سکر و صـحو، فنـا و بقـا   

مطرح کرده » رضا«همچنین، اختلاف میان عراقیان و خراسانیان را بر سر حال یا مقام بودن . 1)7/397

به طور کلی در کشف الاسرار، مباحثی چون تفاوت حال و مقام، . اما جانب هیچ یک را نگرفته است

هـایی کـه عارفـان دیگـر      و محـدوده  میبدي، بـه قیـد و بنـدها   . و حال یا مقام بودن رضا معنی ندارد

او همۀ مفاهیم عرفـانی  . اند، هیچ توجهی نداشته است مخصوصاً در متون تعلیمی عرفانی معلوم کرده

را مقام دانسته و تنها مرزبندي او در این باره آن است که مقامها را به دو قسـم اصـلی، دسـته بنـدي     

توبـه، صـبر، خـوف، زهـد، فقـر و محاسـبه از       . اي از مقامها مقدمات دستۀ دیگرند کرده است؛ دسته

در مقابل، مقاماتی چون محبـت، شـوق، رضـا،    . »در نفس خود مقصود نیستند«مقدمات هستند یعنی 

این همه به نفس خویش مقصودند، نـه  «توحید، توکل و شکر از دستۀ مقاصد و نهایات هستند یعنی 

  ). 246-7/245: نک(» باید تا وسیلت کاري دیگر باشد براي آن می

را » رونده«نخوانده و حتی واژة » سالک«نکتۀ قابل تأمل دیگر آن است که میبدي اهل طریقت را 

به کار گرفته و نـه بـه معنـی کسـی کـه وارد سـلوك       » ربوده«یا » برده«نیز تقریباً همه جا در تقابل با 

ن نکات کـه معمـولاً از نظـر    ای. را جایگزین کرده است» بنده«او در این باره واژة . عرفانی شده باشد

                                                 
 .شود به دلیل تکرار ارجاع به این منبع، از این پس فقط شمارة جلد و صفحه ذکر می -1
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دهد که میبدي، با نگاهی فراگیر و ذهنی آزاده، همۀ مؤمنان به اسلام  پژوهشگران دور مانده، نشان می

به اعتقاد او همۀ بندگان مؤمن، کم و بـیش از سـیر بـاطنی بـاخبر و     . را در دایرة عرفان پذیرفته است

از سـوي  . انـدك، محتـرم و بـاارزش اسـت     برخوردارند و براي میبدي این تمایلات روحی هر چند

دیگر از نگاه او هر مفهومی که بنده را یک قدم از خود دور و به خدا نزدیک کند از مقامات عرفـانی  

  .آید به شمار می

بر مثال ] اسلام[«ریشه دارد؛ » اسلام«میبدي، با یک تمثیل نشان داده که همۀ مراحل سلوك در  -

چهار درگاه است، و از پس آن درگاهها، چهار قنطره است، و پس آن سرایی است که راه گذر آن بر 

). 3/28(» ها باز نبرند به درجات و مراتب نرسند ها درجات و مراتب است، تا درگاهها و قنطره قنطره

اداي فرایض، اجتناب محارم، تکیه کردن بر ضمان االله در کـار روزي،  : عبارت است از» چهار درگاه«

. رضـا، توکـل، شـکر، و اخـلاص    : نیز عبارت اسـت از » چهار قنطره«. لاها و رنجهاو صبر کردن بر ب

کلمـۀ  . رسـد  هنگامی که بنده این هشت مرحله را پشت سر گذاشت، به مرحلۀ مراتب و درجات می

میبـدي از ایـن درجـات    . ، گرفته شده است)4/الانفال(  »لَهم درجات عند ربهِم«از عبارت » درجات«

بنـابراین از نگـاه   . ته و آن را وابسته به شایستگی بنده و خواسـت خداونـد دانسـته اسـت    سخن نگف

میبدي، نقطۀ شروع سفر عرفانی از سراي اسلام است و نهایت آن نامعلوم و دربارة هر بنده متفـاوت  

هنگامی که بندة مؤمن در اعتقاد به اصول توحید، نبوت و معـاد راسـخ باشـد، طاعـاتی چـون      . است

ها صبر پیشـه کنـد،    را از سر صدق انجام دهد، از محارم اجتناب کند، در سختی... روزه، حج و نماز،

به حکم خدا گردن نهد، او را در همۀ امور وکیل خود بداند، قـدر نعمتهـاي خـدا را بدانـد و در راه     

ص طاعت او به کار بگیرد، و در همۀ مراحل یعنی شهادت، اعمال، احوال و معرفـت، همـواره اخـلا   

، بدون این که او را صوفی، سالک یا عارف بنامنـد، در صـراط مسـتقیم سـیر     )3/28:نک(داشته باشد 

میبـدي هرگـز ایـن    . همۀ این مواردي که میبدي برشمرده با تعالیم اولیۀ اسلام یکسان اسـت . کند می

سنت نداشته  مبانی را پیچیده یا نامفهوم تبیین نکرده و از مخاطب نیز توقعی بیش از عمل به کتاب و

اي  به عبـارتی، بنـده  . او ترقی در درجات بالاتر و کیفیت این ترقی را بر عهدة بنده نهاده است. است

  .راتبی از معرفت طی خواهد کردکه هشت مرحلۀ اصلی را گذرانده، مسلماً ادامۀ راه را نیز تا م

و نتـایج ایـن مفـاهیم،     با تکیه بر سخنان پراکندة میبدي دربارة مفاهیم دیگر و همچنین مقـدمات 

به طور مثال، طبق . توان مقامات دیگري را نیز در میان این مراحل افزود یا این ترتیب را تغییر داد می

این توالی، صبر و رضا پیش از توکل قرار دارد، در حالی که با توجه به سـخنان دیگـر میبـدي، بایـد     

مراحل سلوك عرفانی به شرح زیر به دسـت   بدین ترتیب طرح کلی میبدي دربارة. بعد از توکل بیاید

  :آید می
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  ایمان -1- 1

، بر وجـود هـر سـه رکـن     )83/المائده(» ...و إذا سمعوا ما أنزِلَ إلَی الرَّسول«میبدي بر اساس آیۀ 

گفتنی است تأکید بر هر سه رکن ایمان ). 3/214(ایمان یعنی تصدیق، اقرار و عمل تأکید کرده است 

حدیث است و این گروه در بعضی موارد با اشاعره اخـتلاف دارنـد مـثلاً اشـعریان      از اعتقادات اهل

: 1413آمدي، : نک(اند  ارزش عمل را از مفهوم ایمان خارج کرده و ایمان را یک حقیقت قلبی دانسته

البته به اعتقاد میبدي ایمان براي همگان قابل حصول نیست و تنهـا کسـانی در گـروه مؤمنـان     ). 269

پـیش از آن کـه عـالم و آدم خلـق     . گیرند که خداوند در روز ازل آنها را انتخاب کرده باشـد  یقرار م

بـه عبـارت دیگـر، ایمـان     ). 1/788:نـک (شود، خداوند به عنایت ازلی، به ایمان مؤمنـان گـواهی داد   

سـبب، و   است یعنی از خزانۀ حـق، بـدون کسـب، بـی    » میراث«موهبتی است و حکم آن مانند حکم 

» اصـطفائیت «مؤمنان، برگزیدگانی هستند که از روز ازل ). 2/428(به مؤمنان عطا شده است علت  بی

شـیاطین  . از همان ابتدا مورد نظر لطف حق قرار گرفتند و در ابد نیز به هدایت خواهند رسید. یافتند

ندو خـدا هسـت  » عزیـز کردگـان  «توانند در ایمان این گروه رخنه کنند زیـرا مؤمنـان    به هیچ وجه نمی

  ).2/152:نک(برند  همواره در پناه رعایت و نصرت او به سر می

ایمـان بـر اسـاس شـیوة     ) 136/النسـاء (» یا أیها الَّذینَ آمنُوا آمنُـوا بِـاالله و رسـوله   «با توجه به آیۀ 

ز برهانی از راه استدلال است، عیـانی یافـت رو  «برهانی و عیانی؛ : حصول، دو گونه یا دو مرتبه دارد

گویـد از   مـی . برهانی استعمال دلائل عقول است، عیانی رسیدن به درجات وصول است. وصال است

ایمان عیـانی  . اي شما که ایمان برهانی به دست دارید، بکوشید تا به ایمان عیانی رسید: روي اشارت

ا چیست؟ به چشم اجابت فرا مجیب نگرستن، به چشم انفراد فرا فرد نگرستن، به چشـم حضـور فـر   

حاضر نگرستن، به دوري از خود نزدیکی حق را نزدیک بودن، و به غیبت از خود حضور وي را بـه  

  ). 2/740(» کرم حاضر بودن

شود و ایمان عامۀ مؤمنـان از راه   ایمان رسول از راه وصال و به واسطۀ مشاهده و عیان حاصل می

» سـنت «در جاي دیگر آن را همـان  این برهان که میبدي ). 1/788(آید  استدلال و برهان به دست می

مؤمن با بهره از چراغ سنت که در پیش او افروختـه  . تواند مؤمن را به ایمان عیانی برساند دانسته، می

شده و نیز با مدد از نور چراغ ایمان که به واسطۀ سنت در دل او تابـان اسـت، در راه حـق حرکـت     

 ).2/791:نک(کند  می

  توبه -2- 1

ت بنده از عصیان به طاعت، و در مراتـب بـالاتر رجـوع از خـود بـه سـوي       توبه به معنی بازگش

پشیمانی است که در دل پدید آید، دردي که از درون سینه «به طور کلی، حقیقت توبه . خداوند است
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سر برزند، آتش خجل در دل وي افتد، آب حسرت از دیده فرو ریزد، نبینی شاخی کـه در یـک سـر    

به گفتۀ میبـدي، توبـه مقدمـۀ آتـش     ). 4/97(» چکد ر، آب قطره قطره میآن آتش زنی، از آن دیگر س

دوزخ است و از قعر دوزخ و از سوي حق، آمده تا بنده آنچه قرار است فـردا از آتـش بـر او برسـد     

  ).2/453:نک(امروز، خود به آب دیده با خود بکند 

اول «: الهـی امیـدوار باشـد   تواند به عفو  توبه شروطی دارد که تائب بعد از رعایت این شروط می

، همچنین بریدن از طعام، شراب، »پشیمانی در دل است، پس عذر بر زبان، پس بریدن از بدي و بدان

هـر خـون و   . از همـه موجـودات دل بـر گیـرد و روي در حـق آرد     «به عبارت دیگر، . خواب و مال

  ). همان جا(» گوشت که بر هفت اندام دارد به ریاضت فرو گذارد

، معتقد اسـت اسـتغفار بـا توبـه     )3/هود(» و أنِ استَغفرُوا ربکُم ثُم تُوبوا إلَیه«در تفسیر آیۀ میبدي 

از گناهان بیرون آیی چنـان کـه   «مترادف است و پیاپی آمدن این دو کلمه به قصد تأکید بوده است تا 

» فضل او است جل جلالـه مار از پوست، آن گه اعتقاد کن که نجات تو نه به توبه است که به کرم و 

اول، استغفار کردن : دهند بنابراین، توبه و استغفار مراتب مختلف از یک مفهوم را نشان می). 4/359(

شـود زیـرا ایـن کـرم و      به منظور پاکی ازگناه؛ و دوم، توبه از این اعتقاد که استغفار موجب پاکی مـی 

اسـتغفار راه  . کنـد  و گناهـانش را پـاك مـی    پـذیرد  ارادة حق است که اگر بخواهد استغفار بنده را می

  :تر بیان کرده است میبدي، مراتب توبه را در جاي دیگر، کامل. عابدان، و توبه طریق عارفان است

، و در اصـطلاح  »بازگشـت بعـد از بازگشـت   «انابه در لغت یعنـی  . است» انابه«مرتبۀ بالاي توبه، 

بازگشـت بنـده اسـت از    «، در حالی که توبـه  »تبازگشت بنده است با خداوند به دل و هم«عرفانی 

از وادي نفاق بـه قـدم صـدق بـه وادي سـکینت آمـدن، و از وادي       «انابت یعنی . »معصیت با طاعت

و از . بدعت به قدم تسلیم به وادي سنت آمدن، و از وادي تفرّق به قدم انقطاع به وادي جمـع آمـدن  

  ). 10/164(» ز وادي خرد به قدم فاقت با حق آمدنوادي دعوي به قدم افتقار به وادي تفرید آمدن، ا

، نیز که اقسـام انابـه   )441-8/440(میبدي بیش از این دربارة انابت سخن نگفته و در جاي دیگر 

با توجه به سخنان پراکندة میبدي دربارة . را برشمرده، در اصل، انابه را به معنی توبه به کار برده است

  :بر چهار قسم دانستتوان توبه را  اقسام توبه می

دشـمنان و   ، »ربکُم و أسـلموا لَـه    و أنیبوا إلی«خداوند در آیۀ : »انابت توحید«توبۀ بیگانگان یا ) 1

نشان این مرتبه از توبه آن اسـت کـه بنـده بـه اقـرار زبـان و       . بیگانگان را به این انابت خوانده است

  .اخلاص دل خدا را یکی داند

حد نظرشان تا افعال اسـت و  . بۀ عامۀ مؤمنان از زلت و معصیت به طاعت استتو: توبۀ عوام) 2

  . اشاره به این قسم است» اعوذ بعفوك من عقابک«عبارت 
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و : قال االله تعـالی . در همه حال به همه دل به االله گشتن«یعنی : »انابت عارفان«توبۀ خواص یا ) 3

نیبن یتَذکََّرُ إلَّا مکننـد و از رؤیـت طاعـت بـه رؤیـت توفیـق روي        لت توبه مـی خواص از غف. » ما ی

همان گونه که گفته شد، میبدي این . بینند آورند؛ یعنی به جاي دیدن طاعت خود توفیق حق را می می

اشـاره  » اعوذ برضاك من سخطک«عبارت . هاي استغفار و توبه نیز بیان کرده است دو مرتبه را با واژه

  . اص، صفات حق استبه این است که میدان نظر خو

خـاص الخـاص از ملاحظـۀ اوصـاف بشـریت توبـه       : »انابت پیامبران«توبۀ خاص الخاص یا ) 4

محـل نظـر ایـن    . پردازنـد  می» موفق«روند و فقط به مشاهدة  کنند و از مشاهدة توفیق نیز برتر می می

جز «از این رو، . استاشارت به نظر آنها » اعوذ بک منک«دسته از تائبان، جلال ذات است و عبارت 

 ).441-8/440، 529-6/528: نک(» از پیغامبران کس را طاقت این انابت نیست

توان گفت مراتب پـایین توبـه در    بنا بر آنچه دربارة توبه و انابه در کشف الاسرار آمده است، می

کـه سـالک   سلوك عرفانی تأثیر چندانی ندارد و تا پیش از ورود به طریقت کارآمد است اما هنگامی 

البته انابه و دیگـر مراتـب بـالاي    . شود با این نشان، راه اصلی را یافت، تازه مراحل سلوك او آغاز می

  .گیرد توبه، بعد از راه یافتن به طریقت عرفانی مورد توجه قرار می

  تقوا -3- 1

آغاز تـا  میبدي، وجود تقوا را از . هاي پرکاربرد در قرآن است و مشتقات آن از واژه» تقوي«کلمۀ 

پایان مراحل سلوك ضروري دانسته زیرا تقوا سر همۀ طاعتها، اصل همه هنرها و مایۀ همه خیرهـا و  

همان گونه که مسافر از تهیۀ زاد و توشۀ سـفر نـاگزیر اسـت، سـالک راه     ). 4/10(ها است  شایستگی

  ). 5/383: نک(حقیقت نیز باید ابتدا توشۀ تقوا برگیرد سپس قدم در راه بگذارد 

دهد که مفهوم تقوا از نظر او با معنی ظاهري این کلمه، یعنی  عبارات میبدي دربارة تقوا نشان می

ترسیدن و احتراز از عذاب دوزخ به واسطۀ ترك معاصی و انجـام عبـادات، تفـاوت چنـدانی نـدارد      

ا در کشف الاسرار آنچـه تقـوا ر  ). 5/360، 4/10، 3/24، 2/416: و قس 1/451: 1375طریحی، : نک(

پـاکی دل از هرچـه   «کند نتیجۀ حاصل از این خوف است که میبدي آن را با عبـارت   وارد سلوك می

خوف بازدارنده، رعایت امر خدا و مخالفـت  (در واقع معنی ظاهري تقوا . ، بیان کرده است»دون حق

راین بنـاب . اي است براي دست یافتن به مفهوم حقیقی تقوا که پاکی دل از غیر حق است مقدمه) نفس

خود باشد و بدین منظور سه چیز بـه  » پاسبان دل«سالکی که قصد دارد توشۀ تقوا را فراهم کند باید 

خویشتن را با دست امانی ندهد، و از هر چه ناپسند بپرهیزد، و یک طرفـۀ العـین از حـق    «: جاي آرد

  ). 5/360(» غافل نباشد

در صبر کردن از معاصـی، چنـان کـه    تقواي عقوبت ان: تقواي ظالمان) 1: تقوي بر سه قسم است
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: تقوي اندر شکر نعمت، چنان که گفت: تقواي مقتصدان) 2؛  و اتَّقوُا النَّار الَّتی أعُدت للکافرینَ: گفت

کُمبتقوي به رؤیت وحدانیت بی اعتبار ثواب و عقاب، چنان کـه گفـت  : تقواي سابقان) 3؛  و اتَّقوُا ر :

  ).2/238:نک(  قاتهاتَّقُوا االله حقَّ تُ

اهمیت موضوع تقوا در کشف الاسرار از سخنان میبدي دربارة ثمرات تقوا بخـوبی آشـکار شـده    

شود بلکه برکات و نتایج تقوا در دو دنیا متقیان  این ثمرات به این دنیا یا به آخرت محدود نمی. است

  :مهمترین این نتایج عبارت است از. گیرد را در برمی

ل لَکـُم فرُقانـاً    «ۀ بر اساس آی - ، خداونـد بـه   )29/الانفـال (» یا أیها الَّذینَ آمنوُا إن تتََّقـُوا االله یجعـ

و بـراي  » علـم «فرقان براي عالمـان  . کند عطا می» فرقان«مؤمنانی که در همه حال ملازم تقوا هستند، 

  فرقـان «کننـد،   از هـم جـدا   توانند حق و باطـل را   متقیان به وسیلۀ این فرقان می. است» الهام«عارفان 

عالم ادلّۀ شرع است و برهان روشن به بذل مجهود و کسب بندگی، و فرقان عارف نوري است غیبی 

  ).39-4/38(» ...و آئینۀ روشن به موهبت الهی و الهام ربانی

ه معاونت بر برّ و تقوي آن است ک«: رساند تقوا راهی است که مؤمن را در دنیا به مقام اولیا می -

خود بر جادة دین بر استقامت روي و سیرت بر طریقت پسندیده داري تا دیگران بر تو اقتدا کننـد و  

همچنین متقیان در آخرت نیز شایستۀ مقـام ولایـت   ). 3/24(» بر سنن صواب بر اتباع تو راست روند

دا ولایت آخرت نـامزد  ، و فر»إن أولیاؤُه إلَّا المتَّقُونَ: هر که صاحب ولایت شد به تقوي شد«: هستند

  ).5/360(» و العاقبۀُ للمتَّقینَ: کسانی است که ایشان را متقیان خوانند

توکـل  «آل عمران، یکی از ثمرات دست یافتن به تقوا، رسیدن به  103تا  101با توجه به آیات  -

وي اسـت  است که خود مقدمۀ کسب درجات بالاتر در دنیا و نیز رسیدن بـه نعـیم اخـر   » و استسلام

  ). 2/238:نک(

  اعتصام -4- 1

). 103/آل عمران(» و اعتَصموا بِحبلِ االله جمیعا«: خداوند همۀ مؤمنان را به اعتصام امر کرده است

شـود و خـود    این مقام بعد از تقوا حاصـل مـی  ). 2/222(بنابراین، اعتصام از منازل اهل بدایت است 

: م سه ضرب استبر اساس آیات قرآن، اعتصا. مقدمۀ دست یافتن به تفویض، توکل و استسلام است

دیگر، دست به قرآن .  فَقَد استَمسک بِالعروةِ الوثقی: ضرب اول، دست به توحید زدن، چنان که گفت«

سدیگر، دست بـه حـق زدن، و ذلـک    . و اعتَصموا بِحبلِ االله: زدن و به آن کار کردن، و هو قوله تعالی

حقیقـت ایـن،   . صام است، و هر حقی را حقیقتی استاین حق اعت. و من یعتَصم بِاالله: فی قوله تعالی

  ). 2/239(» دست اعتماد به ضمان االله زدن است، و دست مهر به لطف مولی زدن
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  تفویض -5- 1

علم مایـۀ  . البته تدبیر با علم تفاوت دارد. تفویض یعنی ترك تدبیر و وانهادن کار خود به خداوند

اندیشـی بنـده بـراي امـور      اما تدبیر و چاره. شود نور مینور است و اگر با عمل همراه شود نور علی 

بنده باید همواره در مقام ). 3/297:نک(گردد  خود نشانۀ جهل او است و موجب غفلت او از حق می

در آثار بیارند که یا ابـن آدم، دو کـار   «تفویض باشد و تدبیر مصالح خود را به خدا واگذار کند، زیرا 

دیگـر،  . کی، امر و نهی به کار داشتن، این بر تو نهادیم، آن را ملازم باشی: عظیم تو را در پیش است

تدبیر مصالح خویش، آن در خود پذیرفتیم و از تو برداشتیم، دل واز آن مپرداز، ادبـر عبـادي بعلمـی    

  ).همان جا(» انی بعبادي خبیر بصیر

نۀ بندگانی کـه بـه چنـین    نمو. سازد نتیجۀ تفویض آن است که خداوند در دو دنیا کار بنده را می

  .»و أفوَض أمري إلَی االله«: بود که گفت» مؤمن آل فرعون«مقامی دست یافتند 

  توکل -6- 1

-2/361: 1388فروزانفر، : نک(دربارة مفهوم توکل در میان اهل طریقت اختلاف نظر وجود دارد 

عتقدند جهد و کوشـش  اند و گروهی دیگر م گروهی توکل را ترك هرگونه کوشش تعبیر کرده). 363

گروه دوم در عین پذیرش جبر کلامی، معتقدند کوشش و اکتساب . هیچ گونه تعارضی با توکل ندارد

میبـدي بـا گـروه    . لازمۀ سلوك است اما سالک به جاي تکیه بر این اسباب باید بر مسبب اعتماد کند

را نقل کرده » ابن سالم«خن او براي تبیین این که توکل برتر است یا کسب، س. دوم موافق بوده است

به گفتۀ ابن سالم، توکل حال رسول االله و کسب سنت رسول االله است بنابراین، هر دو مفهـوم  . است

میبـدي در تبیـین مراتـب    ). 7/56: نـک (بدون این که با هم تناقض داشته باشند، براي بنـده لازمنـد   

و با نقل یک تمثیـل، بـه   ) 5/245(خوانده » سنت شریعت«متوکلان نیز کسب و تجارت و حراثت را 

از روي شریعت اگر کسی در غاري نشیند که راه گذر خلق بر وي نبود «: رد گروه اول پرداخته است

کنم این حرام است که وي در هـلاك خـویش شـده و سـنت حـق       و آنجا گیاه نبود، گوید توکل می

لبتـه ایـن مکتسـبان بایـد از اسـباب      ا). 5/245(» سبحانه و تعالی در کار اقسام و ارزاق خلق بندانسته

در این توکل، اسباب در میان دیـدن رواسـت   «بگذرند و روزي خود را از مسبب الاسباب ببینند زیرا 

درجـۀ بـالاتر توکـل یعنـی توکـل خـاص از آن راضـیان و        ). 5/245(» اما با اسباب بماندن خطاست

همه یکـی را  «اند و  مرتبۀ جمع رسیدهاین گروه دربند اسباب و مسبب نیستند زیرا به . صدیقان است

بینند و یکی را شناسند، دیگران کار به او سپارند و ایشان خود را به او سپارند، دیگران از او خواهند 

). 5/247(» و ایشان خود او را خواهند، دیگران به عطـا آرام گیرنـد و ایشـان بـه معطـی آرام گیرنـد      

  . عنی آرام گرفتن به معطی و اعتماد کلی به اوبنابراین به اعتقاد میبدي توکل عرفانی ی
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اي است که دسـت هـر    درجه«. یابند توکل مقام والایی است که بندگان بلند همت بدان دست می

آنچه موجـب بزرگـواري   ). 10/150(» قدري بر قد او نرسد و بصر هر مختصر همتی او را درنیابد بی

توکل بر کسی باید کرد که او بـه عزیـزي   «: ل استشده، عزت موکّ مقام توکل و بلند همتی متوکلان 

و نگر تا اعتماد بر کسی   و توَکَّل علَی العزیزِ الرَّحیمِ،: گوید می. معروف باشد تا به عز وي عزیز گردد

نکنی که امروز هست و فردا نه، اعتماد بر پادشاهی کن که تغییر و تبدیل و زوال را به دامن جلال او 

  ). 4/153(»  وکَّل علَی الحی الَّذي لا یموتراه نه، و تَ

گیرند؛ متوکلان عام کسانی هستند که بـا   متوکلان به طور کلی، در دو مرتبۀ عام و خاص قرار می

اینـان  . کنند برند و سپس به او اعتماد و توکل می دیدن اسباب کسب به وجود مسبب الاسباب پی می

و مصـداق سـخن موسـی    ) 10/150(» یتَوکَّل علَی االله فهَو حسـبه  و من«مورد خطاب عمومی در آیۀ 

در حـالی کـه متـوکلان    ). 4/325(»  وعلیَه توَکَّلوُا إن کنُتُم مسلمینَ«: به قوم خود هستند که فرمود) ع(

  . دانند اند و اسباب و مسبب را یکی می خاص، از تفرقه گذشته

  استسلام -7- 1

به اعتقـاد میبـدي، بزرگتـرین    . گرفته شده و با آن پیوند دارد» اسلام«از واژة  ،»استسلام«اصطلاح 

بهترین تخمی که در سینه بنـدگان ریختنـد تخـم    «نعمتی که به آدمی داده شده، نعمت اسلام است و 

  ). 10/474(» اسلام است

ن روي همۀ کسانی کـه از شـرك بـه ایمـا    . مفهوم اسلام، از شرك رستن و به ایمان پیوستن است

تـرین درجـۀ دیـن     بنابراین اسلام یک اصـطلاح عـام و پـایین   . گیرند آورند، در پناه اسلام قرار می می

اسلام درجۀ عوام و تائبان اسـت،  . اند اند و به مقام استسلام رسیده خواص از این درجه گذشته. است

لام یعنی از خود رسـتن  استس). 2/222:نک(اعتصام درجۀ اولیا، و استسلام مقام انبیا و صالحان است 

خود را بر درگاه عزّت حق بیفکندن و وي را منقاد بودن، و به حکـم وي راضـی   «و به حق پیوستن؛ 

» شدن، و به آن اعتراض نیاوردن، و از آن اعـراض نکـردن و آن را تعظـیم نهـادن، و شـکوه داشـتن      

)2/59.( 

ت و استسلام حقیقت، و لکلّ اسلام حق اس«: تر، استسلام، حقیقت اسلام است به عبارت روشن 

گاه استسـلام   گاه اسلام صدر است، و منزل منزل. اسلام شریعت است و استسلام طریقت. حقّ حقیقۀ

تـن نـه بـه کـار      روح مردار است، و روح بـی  تن بی. اسلام چون تن است و استسلام چون روح. دل

  ).2/197(» است

اسلام را برشمرده و استسـلام را غایـت اسـلام     تر جایگاه استسلام، منازل میبدي براي تبیین دقیق

اول، منزل اعتراف حقن دماء و اموال است، شمشیر از گردن بـردارد، و مـال وي   «: معرفی کرده است
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منزل دیگر، اعتراف است با اعتقاد درسـت  . بر وي نگه دارد، اگر موافق باشند یا منافق، متبّع یا مبتدع

اسلام، استسلام است و این غایت کـار اسـت، و پسـندیدة االله     سوم منزل. و اتباع سنت و وفاي عمل

هنگامی که بنده به استسلام دست یابد، از وسائط مسـتغنی، و  ). 2/60(» است، و معرفت را پناه است

 ). 2/238:نک(شود  به حق قائم می

  صبر -8- 1

تجرع البلـوي مـن غیـر    «صبر در لغت به معنی شکیبایی است و در تعالیم عرفانی منظور از صبر 

: نک(است » اسرار المحنۀ و اظهار المنۀ«یا » دعوي، زهر بلا چشیدن و آن گه از دعوي دم در کشیدن

سختی معنی  بنابراین رنج و بلا با مفهوم صبر ارتباط نزدیکی دارد؛ معمولاً صبر هنگام بلا و). 9/172

بلینا بفتنته الضرّاء فصبرنا و بلینـا بفتنتـه   «: ترین درجۀ صبر است  اما به گفتۀ بزرگان این پایین. یابد می

  ). 8/135(» یصبر علی البلاء کل مؤمن و لا یصبر علی العافیۀ الا الصدیق«یا » السراّء فلم نصبر

آسـان کـاري   «: شـود  عافیت آشکار می با توجه به این اقوال، درجۀ والاي صبر به هنگام راحتی و

است بر بلا و شدت صبر کردن؛ مرد مردانه آن است کـه بـر نعمـت و عافیـت صـبر کنـد، حـق آن        

بشناسد، شکر آن بگزارد، از تنعم و هواي باطل بپرهیزد، و توان و داشت آن از حق بیند نـه از خـود،   

یان و باغیـان و بطرگرفتگـان در نعمـت    و روزگار عافیت و نعمت در طاعت االله به سر برد، و از طاغ

، و آثَرَ الحیاةَ الدنیا، فَـإنَّ الجحـیم هـی     فَأما من طَغی: فرماید حذر کند که رب العزة در حق ایشان می

صـبري و طغیـان پیشـه     نمونۀ بارز کسانی که در روزگار نعمـت و عافیـت، بـی   .  )همان جا(» المأوي

است که به سزاي این بطر و کفران، غرقۀ دریاي هلاك شدند » ن و هاماننمرود، قارون، فرعو«کردند 

  ). 10/275:نک(

ابوبکر، صبر کردن بر بیمـاري  . صبر را نتیجۀ توکل دانسته است» ابوبکر«میبدي بر پایۀ سخنی از 

میبـدي از ایـن حکایـت چنـین     . و رنجی را که خداوند اراده کرده بر درمان طبیب ترجیح داده است

و احتمال کردن و به دفع آن مشغول نابودن از توکـل اسـت، همـان      صبر کردن بر رنج«: گرفته نتیجه

و دع أذاهم و توَکَّل علَی االله، هر که بر رنجها صبر کنـد و ننالـد او را هـم    : است که جاي دیگر گفت

رب العالمین . اند نهمقام متوکّلان است هم مقام صابران و در روش دین داران دو مقام از این عزیزتر 

ابرینَ  : گویـد  إنَّ االله یحب المتَوکِّلینَ، و صابران را می: گوید متوکلان را می ). 5/247(» إنَّ االله مـع الصـ

دهد که از نظر میبدي صـبر   ، نشان می)5/246(مقایسۀ سخن ابوبکر با حکایت موسی در صفحۀ قبل 

داوند توکل کامـل داشـت امـا بـه خواسـت خـدا پـس از        موسی به خ. جایگاهی بالاتر از توکل دارد

کسانی که در مقام توکل هستند مانند موسی بـه خـدا توکـل دارنـد امـا هـم       . خوردن دارو شفا یافت

اند یعنی در  بینند و هم مسبب را، در حالی که صابرانی چون ابوبکر به مقام جمع رسیده اسباب را می
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 .ایتی هم ندارندکنند و شک عین توکل، در بلاها صبر می

  رضا -9- 1

کسانی که در پی نعمتهاي دنیا هسـتند  : شود مفهوم رضا با توجه به نوع خواستۀ بندگان آشکار می

کننـد، خداونـد از آنهـا دریـغ      مانند؛ بندگانی که هم دنیا و هم عقبی را طلب می از ثواب عقبی بازمی

رضا بشناختند، و به حکم خـداي تـن در   حقیقت «کند؛ افزون بر این دو گروه، کسانی هستند که  نمی

دادند، و تقدیر وي پسندیدند، و از ثناي االله باز سؤال از وي نپرداختند، نه تعرض دنیـا کردنـد و نـه    

من شغله ذکري عن مسئلتی اعطیتـه افضـل مـا    : گوید عقبی خواستند، رب العالمین در حق ایشان می

آنها در هنگام بـلا و  . اهل رضا، خواستۀ حق است به عبارت دیگر خواستۀ). 1/550(» اعطی السائلین

کنند و همواره نسبت  کنند، اگر در آفتاب باشند آرزوي سایه نمی بیماري از خداوند طلب عافیت نمی

اهل رضا معتقدند سؤال، نشان اعتـراض بـه خـدا و    . به آنچه خدا برایشان حکم کرده، رضایت دارند

کـه بنـده خواسـت خـود را بـه خواسـت االله بیفزایـد         اعراض از حکم او است و بدان معنـی اسـت  

تواند در برابر حکم از پیش تعیین شـدة خداونـد اعتـراض     ، در حالی که هیچ کس نمی)3/764:نک(

با این توضـیحات، حقیقـت رضـا    ). 5/220(» لا راد لقضائه و لا ناقض لامره«: کند یا آن را تغییر دهد

ان اعتراض فرو بنـدد، کـه بـر هـیچ وجـه بـر حکـم خـداي         بنده سر بر تقدیر نهد و زب«آن است که 

  ).2/280(» اعتراض نکند

البته در این متن تسـلیم بیشـتر مفهـوم کلامـی     . در کشف الاسرار مفهوم رضا با تسلیم پیوند دارد

تسـلیم  . از این رو مفهوم رضا نیز تا حدي بار عرفـانی خـود را از دسـت داده اسـت    . دارد تا عرفانی

چون و چراي مبانی دیـن   عقل و خرد در مباحث اعتقادي و خداشناسی، و پذیرش بییعنی رد کردن 

فـرّ اهـل   . به اعتقاد میبدي سلامت در تسلیم است. هاي احتمالی و سکوت در برابر ابهامات و پرسش

آن دیـن کـه جبرئیـل بـه آن آمـد و      «انـد؛   سنت نیز بدان دلیل است که راه تسلیم را در پـیش گرفتـه  

خواند، و قرآن به آن آمد، و بهشت به آن یافتند، و ناجیان به آن رسـتند، تسـلیم اسـت     مصطفی با آن

آن کار که االله بدان راضی، و بنده به آن پیروز، و گیتـی بـدان روشـن، تسـلیم اسـت، راه تسـلیم، راه       

  ). 1/562(» ...تسلیم

بدون این که بـه دنبـال    پیامبر. آموختند) ص(به گفتۀ میبدي، اهل سنت، تسلیم بودن را از پیامبر 

موجب گمراهی قوم  -و نه تقصیر -» پیچیدن«در مقابل، . دلیل عقلی باشد، سخن جبرییل را پذیرفت

تقصیر را روي هسـت و پیچیـدن را روي نیسـت، تقصـیر از     «: بنی اسراییل، ابلیس و بلعم باعور شد

» بیگـانگی  بیچارگی اسـت و پیچیـدن از شـوخی، بیچـارگی صـفت آدمـی اسـت و شـوخی نشـان         

  ).جا همان(
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  یقین -10- 1

القلب الیقین و الیقین الایمان کلّه و انّ االله تعالی   خیر ما القی فی«: دربارة یقین فرمود) ص(پیامبر 

بر . »بقسطه و عدله جعل الروح و الفرح فی الیقین و الرضا و جعل الهم و الحزن فی الشک و السخط

  ).10/603:نک(ۀ فراغت و شادي است اساس این حدیث، یقین حصن ایمان و مای

نابینـایی  «و از نظر او این بیماري ) 6/205:نک(ترین بیماري دانسته  میبدي، ضعف یقین را صعب

نابیناي بحقیقت او است که نـه دیـدة عبـرت دارد،    «: است که آن را چنین وصف کرده است» حقیقی

د تا در آیات انفس تأمل کند، نه بصـیرت  تا از روي استدلال به آیات آفاق نظر کند، نه دل فکرت دار

در مقابل، بینایی حقیقی رسـیدن  ). 4/381(» حقیقت دارد تا به نور فراست مکاشفات اسرار غیبی بیند

أو لَـم ینظُـروُا فـی      به علم الیقین شواهد افعال نگرد که«بینا کسی است که . اي از یقین است به مرتبه

باز به حق   أفَلا یتَدبروُنَ القرُآن،  ، باز به عین الیقین حقائق صفات بیند که ضملَکوُت السماوات و الأَر

  ). همان جا(» ربک  ألَم ترََ إلی  الیقین جلال ذات بیند که

  شکر -11- 1

البته بنـده  . دهد هاي بیشمار پروردگار قدرشناسی او را نشان می شکر و حمد بنده در برابر نعمت

بـر  . ست که بتواند شکر نعمتهاي خداوند را آن گونه که شایستۀ او است بـه جـا آورد  حقیرتر از آن ا

رسیدن به چنین . کند شکر خود نعمتی است که شکر دیگري را واجب می) ع(اساس سخنی از داود 

یا رب کیف اشکرك و شکري لک تجدیـد  : قال) ع(روي انّ داود «: باوري همان حقیقت شکر است

افزون بر این، در تعاریفی که میبدي از شکر بـه  ). 5/233(»  یا داود الآن شکرتنی: المنّۀ منک علی، فق

  ).2/757، 1/460:نک(آید  دست داده، انجام طاعات و ترك معاصی از ارکان مهم شکر به شمار می

درستی مقام شکر آن است که بجز شناخت نعمت و طاعت خداوند، دل نیز به آن شاد و خرسند 

اول علم است و از علم حـال  «علم، حال و عمل؛ : ین درستی مقام شکر در سه چیز استبنابرا. باشد

علم شناخت نعمت است از خداوند جل جلاله، و حال شـادي دل اسـت   . زاید و از حال عمل خیزد

فبَذلک فلَیفرحَوا، و عمل به کار داشتن نعمت است در آنچـه مـراد   : به آن نعمت، و الیه الاشارة بقوله

  ).7/246(» اعملُوا آلَ داود شُکراً: و الیه الاشارة بقوله. وند است و رضاي وي در آن استخدا

او شـادي دل را  . پیوند زده است» فقر«میبدي در جاي دیگر، درستی و کمال شکر را به موضوع 

باید کـه از  بنده «: کند قانع بودن به نعمتی دانسته که براي پرداختن به علم و عبادت بنده را کفایت می

نعمت دنیا به قدر کفایت قناعت کند و آن قدر سبب فراغت دین داند تا به عبادت و علـم پـردازد و   

  ). 8/29(» طلب قرب حضرت الهیت کند، این کمال شکر بود

شـکر زبـان آن اسـت کـه پیوسـته      «شکر زبان، شکر دل و شکر تن؛ : اقسام شکر عبارت است از
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گردد الحمـد الله   دارد و چون نعمتی بر وي تازه می ود به ذکر وي تر میکند و زبان خ خداي را یاد می

و شکر دل آن است که همه خلق را خیر خواهد و بر هیچ کس حسد نبرد و شـکر تـن آن   ...گوید می

ایـن سـه قسـم،    ). 30-8/29(» است که اعضاي خود همه نعمت داند و به کار آخـرت مشـغول دارد  

زیـرا بـدایت   ) 1/421(ه در این مرتبه به اعتبار افعال خدا، شاکر است بند. تبیین مرتبۀ اول شکر است

بنده با دیدن الطاف و نعمتهاي الهی، در حد توان خود، خداونـد  . است» دیدار نعمت«شکر، حمد بر 

بـه  . گیـرد  گوید و این نعمتها را در راه بندگی و جلب رضایت او به کار می را به زبان و دل شکر می

از وي آزادي کردن، و نعمت وي بـه طاعـت وي بـه کـار     «مد بر دیدار نعمت یعنی عبارت دیگر، ح

:  )ص(قـال    بردن، و شکر وي را میان دربستن تا امروز در نعمت بیفزاید و فردا به بهشت رساند و به

  ).1/30(» اول من یدعی الی الجنّۀ الحمادون للَّه علی کل حال

ایـن گـروه خداونـد را بـر مشـاهدة ذات شـکر       . سـت درجۀ اهل نهایـت ا » دیدار منعم«شکر بر 

میبدي تفاوت این دو مرتبه را با دو . اند و به مقام جمع رسیده  این شاکران از خود فانی شده. کنند می

که شکر اهـل نهایـت اسـت، تبیـین کـرده      » شکرته«که شکر اهل بدایت است و » شکرت له«عبارت 

کار بر ایشان آسان کـرد  . طاقت شکر اهل نهایت ندارندرب العالمین دانست که معظم بندگان «: است

یعنی که شـکر نعمـت     و اشکُرُوا لی: و اشکرونی، بلکه گفت: نگفت. و شکر مهین از ایشان فرو نهاد

  ). 1/421(» من به جاي آرید، و حق آن بشناسید

 فقر -12- 1

صفت حق تعالی است، دربارة عارف نیز غنا بر فقر » غنا«بعضی از عارفان معتقدند بدان دلیل که 

امـا عارفـان   . زیرا کسی که مدعی دوستی خدا است باید در صفات با او موافـق باشـد  . رجحان دارد

و االله «؛ )15/فـاطر (» لغنَـی الحمیـد  یا أیها النَّاس أنتُم الفُقرَاء إلَی االله و االله هو ا«دیگر با توجه به آیات 

الفُقَراء أنتُم و اند و صفت غنا را فقط سزاوار خداونـد قـدیم    ، این دلیل را رد کرده)38/محمد(» الغَنی

  ). 36-31: 1386هجویري، : نک(اند  دانسته

ابن عطا غنـا  دانست و  در این باره معروف است؛ جنید فقر را برتر می» ابن عطا«و » جنید«مناظرة 

مناظرة این دو عارف، اختلاف نظر مشایخ را دربارة این موضـوع عرفـانی بخـوبی    . نهاد را ترجیح می

میبدي، نیز با جنیـد موافـق بـوده و لـذت اعتـذار را بـر عتـاب و        ). 204-6/203: نک(دهد  نشان می

اعتـذار اسـت از   تر و بزرگـوارتر کـه ایشـان را لـذت      و از این عجیب... «: حساب ترجیح داده است

یؤتی بالرجل یوم القیامۀ فیقول االله عزوجل لـه عبـدي   : آید حضرت ذي الجلال، چنان که در خبر می

  ).6/220(» لم ازو عنک الدنیا لهوانک زویتها عنک لصلاحک و صلاح دینک

در برابر فقر پسندیده که به حق نزدیک است و رسول خدا آن را مایۀ فخـر خـود خوانـده، فقـر     
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کـاد  «: این فقر مقارن کفـر اسـت  ) ص(طبق حدیثی از پیامبر . یز وجود دارد که مذموم استدیگري ن

میبدي، فقر مـذموم را نیـز تبیـین کـرده و     . »الفقر ان یکون کفرا اللهم انّی اعوذ بک من الفقر و الکفر

ت آن فقر که به کفر نزدیک است فقر دل است که علم و حکم ـ«سالک را از آن بر حذر داشته است؛ 

و اخلاص و صبر و رضا و تسلیم و توکل از دل ببرد تا دل از ایـن ولایتهـا درویـش گـردد و چـون      

بنـابراین شـیطان کـه    ). 59-10/58(» و دل چون خراب شد، منزل شـیاطین گـردد  . زمین خراب شود

الشَّـیطانُ یعـدکُم   «: دهـد  خود از حق درویش و محروم است چنین فقري را به آدمی هـم وعـده مـی   

. دهـد  و خداوند آمرزگار همان گونه که سزاي او است، وعدة کرم و مغفرت مـی ) 268/البقره(» لفَقرَا

خواند که فقر حقیقی است، و خدا به قناعت و طلب عقبی دعـوت   شیطان به حرص و رغبت دنیا می

  ). 738-1/737:نک(کند و این عین توانگري است  می

، صـفت درویشـان   )37/النـور (» تجارةٌ و لا بیع عن ذکـرِ االله رجالٌ لاتلُهیهم «به اعتقاد میبدي، آیۀ 

دارد، همتشـان از اغیـار منـزه، و     است؛ مردانی که کسب و تجارت، آنها را از ذکر و مهر خدا باز نمی

اند کـه اذا عظـم    باطنشان در شهود اسما و صفات حق مستغرق است، در راه معبود بی همراه و رفیق

البته، برخاسـتن از سـر   . عد، اما در عوض، محبوب درگاه الهی و مورد لطف اویندالمطلوب قلّ المسا

تواند روشنی گوهر فقـر   عارفی می. دو جهان و رسیدن به چنین شأن و منزلتی، کار هر عارفی نیست

ایـن همـان   . به او رسیده باشـد » نور نبوت و روشنایی ولایت«را ببیند و سر آن را دریابد که اثري از 

فقـر را بـر دنیـا و    «به واسطۀ آن جمال فقر را دید و سر آن را شـناخت،  ) ص(است که پیامبر نوري 

عرض علی ربی ان یجعل لی بطحاء مکـۀ ذهبـا، فقلـت لا یـا رب و     : عقبی اختیار کرد، دنیا را گفت

لکن اشبع یوما و اجوع یوما، و از نعیم عقبی دل برداشت و چشم بر آن نگماشت، تـا رب العـزة وي   

  ). 1/761(»  ما زاغَ البصرُ و ما طَغی  :در آن بستود، گفت را

صد سال آفتـاب  «: اول، عنایت ازلی: میبدي، دو عامل را در رسیدن به مقام فقر مؤثر دانسته است

از مشرق برآید و به مغرب فرو شود تا عارفی را به حکم عنایت ازلی دیدة آن دهند کـه جمـال فقـر    

درد دین و دیدار، این طلب از «؛ و دوم، دردي که عارف را با طلب آشنا کند »ببیند و عزّ فقر بشناسد

طبقۀ جگر آزاد مردان خیزد و عزّ فقر که در دلهاي طالبان پدید آید به قدر درد پدید آید، هر آن دلی 

  ).4/168(» تر بود عزّ فقر در آن بیشتر نماید که آن پر دردتر و سوخته

شـناور  ) و تـوانگري (، و غنـا  )و درویشـی (مفهوم فقر عرفانی در کشف الاسرار میان الفاظ فقـر  

هاي متضاد براي تبیین یـک مفهـوم عرفـانی بهـره      به عبارت دیگر میبدي، از هر دوي این واژه. است

 گرفته است؛ از یک سو فقر را بر غنا ترجیح داده و از سوي دیگر، داشـتن همـت برتـر از کـونین را    

او در طراحـی مسـیر   . اسـت » مـال «این اندیشه حاصل نگاه میبـدي بـه   . عین توانگري خوانده است
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این سـعادت آخـرت در معرفـت    «: شود ختم می» مال«سعادت، زنجیروار، مواردي را برشمرده که به 

خداي است، و معرفت از نور دل است، و نور دل از چراغ توحید، و اصل این چـراغ موهبـت الهـی    

ا مادت آن از اعمال و طاعات تن است، و طاعات از قوة نفس است، و قوه نفـس از طعـام و   است ام

پـس مـال بـدین تـدریج سـبب      . شراب و کسوت است، و طعام و شراب و کسوت عین مـال اسـت  

  ). 2/32(» سعادت ابدي است

م نکـرده  بین نیست، آن را یکسره نفی ه بنابراین با این که میبدي نسبت به توانگري و مال خوش

به اعتقاد او زر و سیم عین دنیا نیست بلکه ظروف . بلکه او با حرص به مال دنیا مخالفت کرده است

اي بسا «. و اوعیۀ دنیا است که باید بدون دلبستگی، از آنها به مقدار کفایت و در راه دین استفاده کرد

و . ل او آلودة حرص دنیا استکسا که دانگی در خواب ندید و فردا فرعون اهل دنیا خواهد بود که د

اي بسا کسا که اموال دنیا در ملک او نهادند و فردا دل خویش باز سپارد که داغی از این دنیا بـر وي  

 ).10/390(» ظاهر نبود

سؤال ناکردن از خلق عین توکـل اسـت، و توکـل مرتبـت دار ایشـان، و سـؤال       «به اعتقاد میبدي 

دعـا کـردن و طلـب    ). 1/760(» ن رضـا منزلگـاه ایشـان   ناکردن از حق حقیقت رضـا اسـت، و میـدا   

برند جایز است اما آنها که بـه عـالم    رستگاري از خدا، براي کسانی که در مراتب پایین فقر به سر می

کنند، نـه از حـق و نـه از     هرگز سؤال نمی» اختلال حال و ضرورت افتقار«اند با وجود  تحقیق رسیده

والاتر از آن دانسته که به سؤال کردن از مخلـوقی دیگـر، آن هـم     میبدي مقام درویش را بسیار. خلق

او . نگاه میبدي در این باره به مرز تکبر هم نزدیک شـده اسـت  . براي امور پست دنیوي، تن در دهد

یـا پسـندیده و ناپسـند دانسـته اسـت      » حـق  بـه حـق و بـی   «، تکبر را دو گونۀ »واسطی«به پیروي از 

اما تکبر به حق، تکبر درویشان . ناپسند تکبر توانگران بر درویشان استحق و  ؛ تکبر بی)3/749:نک(

اند، همتشان برتر از دو جهان اسـت و فقـط    درویشان به مرتبۀ توانگري دل رسیده. بر توانگران است

واسطی این تکبر را در برابر فاسقان، کافران . اند و هیچ توجهی به غیر حق ندارند به مهر حق مشغول

توان گفت دیدگاه واسـطی نسـبت بـه تـوانگران یـک       بنابراین می. ت نیز روا دانسته استو اهل بدع

  . دیدگاه کاملا منفی است و با نگاه منصفانۀ میبدي بسیار تفاوت دارد

  دوستی -13- 1

دهد که تا قرن پنجم کاربرد کلمۀ محبت بیشتر از عشق بوده اسـت   بررسی متون عرفانی نشان می

ي ششم و هفتم، کاربرد کلمۀ عشق چندان پررنگ شده که به عنـوان  ها یژه در سدهاما از آن به بعد بو

البتـه ایـن   ). 250-249: 1386فـرد،   دهباشی و میربـاقري :نک(شود  نمایندة عرفان اسلامی شناخته می

در کشف الاسرار هـر دو  . کند مرزبندي قطعی نیست و به طور مثال دربارة کشف الاسرار صدق نمی
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حبت به یک اندازه به کار رفته، همچنین میبدي به معادل فارسی این دو کلمـه توجـه   کلمۀ عشق و م

نسـبت بـه محبـت و عشـق     » دوسـتی «از این رو، در کشف الاسرار بسامد واژة . بیشتري داشته است

نکتۀ دیگر دربارة دوستی در کشف الاسرار آن است که میبدي برخلاف دیگر عارفان بـه  . بیشتر است

توجه نداشته و کوشیده به تفسیر و تعبیر عشق بپـردازد و از بررسـیهاي لغـوي در    » حبتم«فقه اللغه 

  )50: 1372ماهیار، : نک(این باره بپرهیزد 

دوستی، خاصیتی ازلی است که خداوند فقط در نهاد آدم خاکی قرار داد و بواسطۀ این خاصـیت  

سـتر  «، خلعت دیگري بود که در »ییزکمال عقل و تم«به گفتۀ میبدي، محبت پس از . او را برتري داد

در بیان انواع دوستی، دوستی بندگان به یکدیگر، دوستی بنـده بـه   ). 6/425(به آدمی عطا شد » غیرت

به اعتقاد میبدي، دوستی بنده بـه همچـون خـودي، ارزش    . اند خدا و دوستی خدا به بنده را برشمرده

  ). 3/155(» وسواس است دوستی دوستی حق است، و دیگر همه«چندانی ندارد که 

، دوستی خدا به بنده بر دوسـتی بنـده بـه خـدا     )54/المائده(» یحبهم و یحبونَه«بر اساس عبارت 

بهره گرفته و معتقـد اسـت، دوسـتی    » سرایت«میبدي، براي تبیین تقدم عشق حق از واژة . تقدم دارد

نه «خداوند در روز ازل آن هنگام که ). 1/447، 5/283:نک(بنده ثمرة سرایت دوستی حق به او است 

، آدمی را به دوستی خـود پسـندید و آدمـی    »عالم بود و نه آدم، نه رسوم و آثار بود، و نه در دار دیار

نشـان دوسـتی حـق بـه     ). 1/440:نـک (پس از خلقت، محبت به خداوند را در وجود خود دریافـت  

الحمـد  «منظور از این نیابت داشتن، ذکـر  . است» نیابت داشتن بندگان در شکر آلاء و نعماء«بندگان، 

  ). 8/114:نک(است که چندین بار در قرآن آمده است » االله

. عالم عشق با عوالم دیگر تفاوت دارد و مسلما قواعد و احکـام آن نیـز منحصـر بـه فـرد اسـت      

در شرع ظـاهر همـه لطـف و    . محبت سلطانی قاهر است و شرع محبت بر خلاف شرع ظاهر است«

» فق و نفع و نواختن است و در شرع محبت همـه قهـر و عنـف و کشـتن و خـون ریخـتن اسـت       ر

آید، مبحث دیه و قصاص قاتل نیز در پی آن  وقتی سخن از خون ریختن و قتل به میان می). 9/269(

در شرع محبت نیز این احکام تعیین شده اما بر خلاف شرع ظاهر، قصاص و دیه هر . شود مطرح می

یکی دیگر از احکام عجیب عشق، پسندیده بودن خلف وعـده و  ). 1/480(ل واجب است دو بر مقتو

مصداق بارز این حکم، حضرت موسی است؛ ابتدا خدا به او وعدة سـی  . منتظر گذاشتن عاشق است

  ).3/730:نک(روزه داد و سپس ده روز به آن افزود 

رچند سر به بالین باشد، برتـر از  میبدي با توجه به این احکام دشوار و غریب، کشتۀ دوستی را ه

کشتگان عشق پیش از آن که به ایـن راه وارد شـوند،   ). 2/95:نک(دانسته است ) شهید(کشتۀ شمشیر 

. شـوند  اند و سپس دوباره به شمشیر دوستی کشته مـی  به شمشیر مجاهدت در راه شریعت کشته شده
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  ). 1/521(بنابراین کشتگان حق مقامی برتر از کشتگان خلق دارند 

او که از کفـر  «: در کشف الاسرار، مراتب رستن از کفر تا پیوستن به حق، چنین ترسیم شده است

برست به آشنایی رسید و او که از خود برست به دوستی رسید، و از آشنایی تا دوسـتی هـزار منـزل    

دقـت  میبدي در جاي دیگـر، ایـن مراتـب را بـا     ). 1/74(» است و از دوستی تا به دوست هزار وادي

عوام با دیدن صنع به صانع . بیشتري تبیین کرده است؛ مرتبۀ اول، نظر در خلقت آسمان و زمین است

مرتبۀ دوم مربوط به خواص است کـه از عبـرت بـه فکـرت     . است» آگاهان«برند و این مرتبۀ  پی می

مرتبۀ سـوم یـا   . تاس» آشنایان«این مرتبۀ . اند تا با تدبر در صفات الهی به او تقرب یابند خوانده شده

نظر او در نقطۀ جمع از صنع و صفات برتـر آمـد   . اختصاص دارد) ص(، به مصطفی »دوستان«مرتبۀ 

  ).787-1/786(» ربک  ألَم تَرَ إلی«: تا با وي گفتند

: دوسـتی سـه منـزل اسـت    «افزون بر این، میبدي براي دوستی مراتب دیگري نیز برشمرده است؛ 

بـا توجـه بـه ایـن عبـارات معلـوم       ). 2/94(» دل؛ عشق، صفت جان هوي، صفت تن؛ محبت، صفت

شود که دوستی از دیدگاه میبدي یک لفظ عام است که بر همۀ مراتب و انواع این مفهـوم اطـلاق    می

به عبارت دیگر، هوي، آگاهی، آشنایی، محبت و عشق مراتب دوستی هستند که هر یـک از  . شود می

  .وستی نیز خوانده شوداین مراتب ممکن است با تسامح، د

شـود و در   دهد که آگاهی و آشنایی قبل از دوستی حاصل مـی  بندي سخنان میبدي نشان می جمع

مرتبۀ دوستی خود داراي سه مرتبه است که هر مرتبه با توجه بـه محـل   . اصل مقدمات دوستی است

تـر از   ، و عشـق کامـل  بنـابراین محبـت برتـر از هـوي    . تر از مرتبۀ قبل است اثر دوستی بالاتر و کامل

  . کند و عشق صفت جان است محبت است زیرا محبت در دل اثر می

صفت جان است و اهمیت این مرتبه در دوستی، موجب شـده تـا میبـدي بـا برشـمردن      » عشق«

به گفتۀ او عشق بر سه قسم است و هر قسم با توجـه بـه   . اقسام آن، به تبیین بیشتر این مرتبه بپردازد

  : م خاصی دارداحوال عاشق نا

آنچه گویی کنی و آنچه نمایی داري و آنجـا  «نام دارد و آن است که » راستی«عشق عارفان ) الف

  ؛ »که آواز دهی باشی

گـه نظـر مـولی    . زدگی اسـت  قراري و وله مستی، بی«. والهان است» مستی«قسم دیگر عشق، ) ب

  ؛»رگذردگه عطا بزرگ گردد، از طاقت یافت ب. دائم گردد، دل هائم گردد

خـردي، نبـودن    در این جـا منظـور از بـی   . خردان است است که عشق بی» نیستی«قسم سوم، ) ج

خردي یعنی آزاد شدن از بند سکر و صحو، و یکی شدن با محبـوب،   آگاهی و دانایی نیست بلکه بی

  ).95-2/94(» آن است که در سر دوستی شوي، نه بدین جهان با دید آیی، نه در آن جهان«



 31/ الاسرار  وك عرفانی در کشفسل

اتفـاقی  » محنت«و » محبت«به گفتۀ میبدي، شباهت ظاهري دو واژة . ز ملزومات عشق استبلا ا

هستند و تفاوت در این یک نقطه، فقط براي تمییـز ایـن دو   » همبر و همسر«نیست بلکه این دو واژه 

آدمی است و فرشـته از آن خبـر نـدارد، بـلا نیـز        همان گونه که عشق ویژگی). 6/461(مفهوم است 

نصیب است  کند و فرشته از این معنی بی زیرا بلا در رابطۀ عشق معنی پیدا می. آدمی استمخصوص 

تـر، بـلاي    هرکه رتبت وي عالی«اي مستقیم است؛  رابطۀ میان دوستی و بلا رابطه). 130-2/129:نک(

آري . تر، نفـس وي بـه دسـت دشـمن گرفتـارتر      تر و دل وي صافی هرکه به حق نزدیک. تر وي تمام

  ). 3/468(» زهر بلا شهد ولا نتوان یافت ۀ محنت قصۀ محبت نتوان خواند، بیغص بی

    ذکر -14- 1

این یاد کردن، ممکن است به صورت ورد زبانی باشد یا این که یاد . ذکر به معنی یاد کردن است

در نگاه عارفان، ذکر ریشۀ الهـی دارد؛ ابتـدا از جانـب    . صفات و الطاف خدا در دل بنده جاي بگیرد

عبـدي ألـم   «: حق آغاز شده و سپس، به خواست او در بنده نیز میل به ذکر خدا پدیدار شـده اسـت  

کرد، امروز  به اعتقاد عارفان، اگر خداوند در ازل بندگان را یاد نمی). 1/420(» اذکرك قبل ان تذکرنی

ن گشتی کـه  اگر نه این توقیع رفیع از حضرت عزّت روا«: هیچ کس زهره و یارایی ذکر او را نداشت

» فَاذکُرُونی أذکُرکُم، که یارستی ذکر وي بـه خـواب انـدر بدیـدن یـا نـام وي بـه خـاطر بگذرانیـدن         

)6/201.(  

از ایـن رو بـه   . هـاي محبـت اسـت    ، ذکر فراوان از نشـانه »من احب شیئا اکثر ذکره«طبق حدیث 

ت بـه محبـت اسـت    کنـد، در اصـل دعـو    اعتقاد میبدي، مفهوم آیاتی که انسان را به ذکر دعوت مـی 

ذکر «را » سخن نیکوتر«، )53/الاسراء(» و قُل لعبادي یقُولُوا الَّتی هی أحسنُ«او در تفسیر ). 8/74:نک(

البتـه یـادکرد خـدا بـا     ). 5/583(دانسته اسـت  » و ثناي خدا و یادکرد او بر زبان و یادداشت او در دل

امت اسلام، و یادکرد نعمت مرتبۀ امـت موسـی    یادکرد خدا مقام. هاي او متفاوت است یادکرد نعمت

ایشان را نعمت داد و این ...  فَاذکُرُونی،  :، و این امت را گفت اذکُرُوا نعمتی: ایشان را گفت«. است) ع(

امت را صحبت داد، ایشان را به شهود نعمت از خود بازداشت و اینان را به شـرط محبـت بـا خـود     

ان دو امت آن است که خدا بـه واسـطۀ موسـی، قـوم او را مـورد      تفاوت دیگر می). 1/175(» بداشت

واسطه به ذکـر   را بی) ص(خطاب قرار داد و آنان را به ذکر نعمت فراخواند در حالی که امت محمد 

ظالمـان  «همچنین، ظالمان امت موسی از ذکر خدا بازداشته شـدند امـا   ). 3/88:نک(خود دعوت کرد 

و مـن یغفـرُ   : ، اینـان را در ذکـر بسـتود، آن گـه گفـت      نفُسهم ذَکَرُوا االلهأو ظَلَموا أ: این امت را گفت

  ). 2/284(» الذُّنوُب إلَّا االله؟

؛ »بی قیمت است، از بهر آن که از سـر غفلـت اسـت   «ذکر عادت که ) الف: ذکر بر سه قسم است
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کـه   ذکـر صـحبت  ) ؛ ج»بی زینت است کـه سـرانجام آن طلـب اجـرت اسـت     «ذکر حسبت که ) ب

در قسم آخر سـه مرتبـه بـراي ذاکـران     . »ودیعت است از بهر آن که زبان ذاکر در میان عاریت است«

وجود دارد؛ ذکر خائفان از بیم قطیعت، ذکر راجیان بـه امیـد یافـت طلبـت و ذکـر محبـان از رقـت        

. )3/833، 2/113،2/396: نـک (میبدي مراتب ذکر را در جاهاي دیگر، نیز بیـان کـرده اسـت    . حرقت

  :کند بندي این سخنان، مراتب ذکر را در کشف الاسرار معلوم می جمع

ذکر زبان خـود دو  . شود منظور از ذکر زبان، ثنا و دعایی است که بر زبان جاري می: ذکر زبان) 1

ذکري که در آن زبان مشغول، و دل غافل است؛ ذکري که زبان را مشغول و دل را حاضر : مرتبه دارد

نامیـده اسـت   » ظـالم «میبدي، این ذاکـر را  . رتبۀ اول نه از ذکر خبر دارد نه از مذکورذاکر در م. بدارد

در مرتبۀ دوم ذکر زبانی، دل ذاکر نیز به هنگام یاد خدا حاضر است اما ذاکر در عـوض ایـن   ). 8/53(

  .است» مقتصدان«این مرتبۀ مزدوران و . طلبد ذکر و حضور، ثواب می

اگـر مرتبـۀ قبـل،    . ن از ذکر خاموش است و دل از یاد خدا پر اسـت در این مرتبه زبا: ذکر دل) 2

سـابق در ذکـر کسـی    . اسـت » سابقان«شود و درجۀ  ذکر ظاهري بود این مرتبه، ذکر خفی شمرده می

رسـد ذکـر دل بـالاترین     به نظر مـی ). 2/396(» زبانش در سر ذکر شد و ذکر در سر مذکور«است که 

، نیـز ایـن مطلـب را تأییـد     »الذکر الخفی و خیر الرزق ما یکفـی خیر «حدیث نبوي . مرتبۀ ذکر است

  :نیز قائل شده است» ذکر حقیقی«اما خواجه عبداالله، مرتبۀ برتري با عنوان . کند می

، ذکر دل بتدریج در عمق جان ذاکر )152/البقره(» فاَذکرُوُنی أذکرُکُم«طبق عبارت : ذکر حقیقی) 3

گفتـی اکنـون مـن     بندة من دیر بود تـا تـو مـی   : االله فا رهی گوید« رسد که کند و به جایی می نفوذ می

» شـهود ذکـر حـق اسـت تـو را     «منظـور از ذکـر حقیقـی،    ). 419و  1/344(» نیوش گویم و تو می می

میبدي با توجه به این سخنان، نتیجه گرفته که اگر ذکر، لب جنباندن از روي اختیار باشـد،  ). 2/113(

زبان همه دل شود و دل همه سـرّ گـردد و   «ذکر حقیقی آن است که . استنام دارد و تصنعی » تذکر«

سرّ عین مشاهدت شود، اصول تفرقت منقطع گردد، کمال جمعیت در عالم معیت از این مقـام پدیـد   

  ).5/684(» اذا صح التجلّی فاللسان و القلب و السرّ واحد: آمد

  اخلاص -15- 1

، اخـلاص  »تودعته قلب من احببت مـن عبـادي  سرّ من سري اس] الاخلاص[«طبق حدیث قدسی 

بنـابراین اخـلاص   . سريّ ربانی است که در قلب بندگان محبوب خداوند به ودیعت نهاده شده است

نتیجۀ دوستی و اثر بندگی است به همین دلیل بنده هر کاري انجـام دهـد از میـان دل و بـا خلـوص      

  ). 387-8/386(کامل خواهد بود 

از بنـدگان خـود در دیـن،    ) 5/البینه(» و ما أمروُا إلَّا لیعبدوا االله مخلصینَ لَه الدینَ«خداوند در آیۀ 



 33/ الاسرار  وك عرفانی در کشفسل

به گفتۀ میبدي، اخلاص لازمۀ عبادت بندگان و یکـی از ارکـان همـۀ شـرایع     . اخلاص خواسته است

کردن از بهـر وي، سـدیگر    یکی اقرار به وجود معبود، دیگر عمل: جمله شرایع سه چیز است«: است

ربـی االله،  : که گـویی ] اخلاص آن است[«: اند نیز در این باره فرموده) ص(پیامبر ). 1/388(» اخلاص

استقامت ورزیدن در دین همان اخلاص در اعمال و دوري از عجب ). 2/724(» ثم تستقیم کما امرت

بیچـاره و  «شود، پس  صدق سنجیده می اعمال بنده با میزان اخلاص، و احوال او با معیار. و ریا است

محروم کسی که عمل وي به ریا آلوده، و حال وي به عجب آمیخته، که در مقام ترازو نه آن حـال را  

میبدي، براي تبیین جایگـاه اخـلاص از چنـد تشـبیه نیـز      ). 3/559(» قدري بود، نه این عمل را وزنی

  :استفاده کرده است

عمال همچون روش رنگ است در گوهر، چنان که گـوهر  روش اخلاص در ا«: رنگ گوهر) الف

؛ 389-1/388(»  ...ثـواب باشـد   اخلاص جان کندن بـی  قیمت باشد، عمل بی کسوت رنگ سنگی بی بی

2/722.(  

دانید که عود چون در مجمر نهند تا آتش در آن نزنید بـوي ندهـد، چـون بـه زبـان      «: آتش) ب 

  ).10/574؛1/388(» اید که در آن زنید تا بوي توحید بیرون دهدربنا و ربکُم، آتش اخلاص ب: گفتید

کـار اخـلاص دارد و   . علم تخم است، و عمل زرع اسـت، و آب آن اخـلاص  : اند گفته«: آب) ج

  ).2/723(» رستگاري در اخلاص است و سعادت ابد در اخلاص است

، اخـلاص مقـام پیـامبر    )139/البقره(» و نَحنُ لَه مخلصونَ... قلُ أتُحاجوننَا فی االله«با توجه به آیۀ 

ممکن است مؤمنان در اقرار و عمل با پیامبر اشـتراك داشـته باشـند امـا در مقـام والاي      . است) ص(

اسـت، دسـت یابنـد     توانند به نهایت اخلاص که مخصـوص او  اخلاص با او مشارکت ندارند و نمی

به اعتقاد میبدي منزلت پیامبر از مرتبۀ مخلصان برتر است زیرا چنین کسی مخلـَص اسـت   ). 1/388(

راه رسیدن به درجـۀ مخلَصـان ندیـدن    . بنابراین مرتبۀ برتر اخلاص از آن مخلَصان است. نه مخلص

اخـلاص  اخلاص است؛ همان گونه که عجب آفت عبادت اسـت، دیـدن اخـلاص موجـب نقصـان      

همـان  : نـک (رسد  هرگاه مخلص از بند دیدن اخلاص خود آزاد شود، به مرتبۀ مخلَصان می. شود می

  ). جا

  مشاهده -16- 1

و از سـوي دیگـر، بـا دو اصـطلاح     » مجاهـده «در عرفان اسلامی، اصطلاح مشاهده از یک سو با 

شـود و ادامـه    ز مـی پیوند دارد؛ سلوك عرفانی با جهد و کوشش سـالک آغـا  » مکاشفه«و » محاضره«

اختیار، او را به سوي حقیقـت   رسد که کشش و جذبۀ حق، بی اي می یابد تا این که سالک به مرتبه می

بنـابراین مجاهـده، مقدمـۀ    . در این مرحله سالک از مجاهده بـه مشـاهده دسـت یافتـه اسـت     . برد می
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نی، مکاشفه و محاضـره  همچنین در متون عرفا). 263: 1386دهباشی و میرباقري، :نک(مشاهده است 

: 1427؛ سـهروردي، 118: 1374قشـیري،  : نـک (انـد   تر مشاهده، تعریـف شـده   به عنوان مراتب پایین

2/591 .( 

از نظـر میبـدي دو اصـطلاح    . در کشف الاسرار، چنین مراتبی براي مشاهده تعیـین نشـده اسـت   

مکاشـفه  «: نوشـته اسـت  او در تعریف این دو اصطلاح چنین . مشاهده و مکاشفه با هم مترادف است

مشاهده برخاستن عوائق است میان بنده و میان «؛ )1/59(» برخاستن عوایق است میان دل و میان حق

را مرتبـۀ بـالاتر از مشـاهده معرفـی     » معاینه«چیزي نگفته اما » محاضره«میبدي، دربارة ). 1/33(» حق

اشفه برخاستن عوایق اسـت میـان   مک. چنان که دل را مکاشفه است، جان را معاینه است«: کرده است

تا با دل است هنوز با خبر است، چون به جان رسـید بـه   . هام دیداري است  دل و میان حق، و معاینه

البته باید توجه داشت که برتر بودن معاینه بدان معنی نیست که مشـاهده، مقـام   ). 1/59(» عیان رسید

اساس اعتقاد به رؤیـت خـدا در آخـرت، هـر دو     عابدان است و معاینه، مقام عارفان، بلکه میبدي بر 

امروز مشاهدة دل است و فردا، هم مشـاهدة دل  «: مقام مشاهده و معاینه را از آن عارفان دانسته است

به چشم اجابت فرا مجیب نگرستن، و به چشـم انفـراد   : و معاینه سه چیز است. بود، هم معاینۀ چشم

عبـداالله  : ؛ براي اعتقاد به رؤیت نـک 5/384(» نگرستنفرا فرد نگرستن، و به چشم حضور فرا حاضر 

  ).1/503: 1423؛آمدي، 216/ 2: 1416بن سلمان، 

  قرب -17- 1

نیز از مقامـات  » استیلاي قرب بر دل«بر اساس اشارات میبدي، بعد از مکاشفه، مشاهده و معاینه، 

ده و خدا برداشته شود و قرب یعنی این که حجابها و موانع میان بن). 7/179:نک(و احوال بنده است 

زیرا در نظر گرفتن زمـان  . مسلما این قرب، قرب زمانی و مکانی نیست. بنده به خداوند نزدیک شود

نامیـده  » قـرب ولایـت  «میبدي این قـرب را  . و مکان براي حق تعالی به معنی محدود کردن او است

  ). 10/424(» گویم میگویم که قرب ولایت  اند، نه قرب مسافت می مقربّان اهل قرب«: است

از سوي دیگر، طبق . تر شود کوشد تا به خدا هرچه نزدیک کسی که طالب قرب ولایت است، می

خدا بـه چنـین بنـدگانی بسـیار نزدیـک اسـت       » من تقرب الی شبرا تقربت الیه ذراعا«حدیث قدسی 

  . بندهقرب بر دو قسم است؛ یکی قرب بنده به خداوند و دیگري قرب خداوند به ). 1/509(

شـود؛ بنـده در    منتهـی مـی  » فنا و بقا«مراتبی که میبدي براي قسم دوم قرب خداوند برشمرده به 

میبدي در . گیرد تا به نهایت قرب یعنی بقاي به حق و یکی شدن با او برسد مدار کشش حق قرار می

» هلاك دل در عیـان است«به گفتۀ او، ). 179و  7/92:نک(را به کار برده است » استهلاك«این باره واژة 

  ). 7/92(» از وراي آن عبارت نتوان«توان دربارة آن سخن گفت و  اي است که می آخرین مرتبه
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هنـر میبـدي در اسـتفاده از    . عرفـانی اسـت  –نوبت سوم تفسیر کشف الاسرار از جملۀ متون ادبی

وفیانه، در ایـن نوبـت کـاملا مشـهود     مندي از ظرفیتهاي زبانی در انتقال مفاهیم ص فنون بلاغی و بهره

پختگی نثر و آمیختگی آن با آیات، احادیث، اقوال بزرگـان دیـن و مشـایخ طریقـت، و ابیـات      . است

وجه عرفـانی ایـن مـتن در کنـار     . فارسی و عربی، این متن را همواره در کانون توجه قرار داده است

اما تا کنون بـه جنبـۀ تعلیمـی ایـن مـتن       وجوه تفسیري، ادبی و زبانی آن همواره اهمیت داشته است

هـا و تعـالیم عرفـانی یکـی از      در این مقاله معلوم شد که نوبت سوم از نظر آموزه. توجه نشده است

گویا میبـدي رشـتۀ مـنظم آراء عرفـانی خـود را گسسـته و هـر یـک را         . ترین آثار عرفانی است غنی

هـا و   ش موجب شده تـا پیونـد میـان اندیشـه    این رو. متناسب با یکی از آیات قرآن تبیین کرده است

اي که به واسطۀ این متن  استنباطهاي عارفان با مفاهیم و اصطلاحات قرآنی کاملاً آشکار شود به گونه

از ایـن رو، در تبیـین هـر مرحلـه،     . توان منشأ قرآنی هر یک از اصطلاحات عرفانی را معلوم کرد می

تا پیوند میان این اصطلاحات با اصل قرآنـی آن آشـکار   آیات مربوط به موضوع مورد نظر آورده شد 

همچنین آراء میبدي دربارة موضوعات مختلف عرفانی در محدودة قرآن و شریعت باقی مانـده  . شود

به عبارتی، میبدي کوشیده در عالم عرفان از مرزهاي قرآن و سنت خارج نشـود و همـواره بـر    . است

  .صراط مستقیم دین طی طریق کند

آوري شد و با تحلیل آنهـا منظومـۀ فکـري او در قالـب      پژوهش آراء پراکندة میبدي جمعدر این 

ایمـان، توبـه، تقـوا، اعتصـام،     : این هیجده مرحله عبـارت اسـت از  . هیجده مرحلۀ سلوك ترسیم شد

تفویض، توکل، استسلام، صبر، رضا، یقین، خوف و رجا، شکر، فقر، دوستی، ذکر، اخلاص، مشاهده، 

  .و قرب
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